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نام بندر باستاني اُمانا که در منابع مکتوب و مستندات تاريخي 

از آن بعنوان يکي از بنادر اصلي و شاخص خليج فارس در عصر 
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هم  و  است  نوشتاري  منابع  بر  متّکي  هم  پيش رو،  پژوهش 

مبتني بر پژوهشهاي ميداني و يافته هاي باستان شناختي که 

باستان شناسان خارجي در مناطق سواحل جنوبي خليج فارس 

داده اند.  انجام  شمالي  کرانه هاي  در  ايراني  باستان شناسان  و 

نوشتار  نگارندگان  از  تن  سه  ميان  در  که  ذکراست  شايان 

حاضر، دو تن )خسروزاده و اسمعيلي جلودار( خود کاوشگران 

مناطق  در  خليج فارس  شمالي  سواحل  در  محوطه ها  اين 

مشرف به تنگة هرمز بوده اند.
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مقدمه

نظامهاي  و  قدرتها  بدرشدن  صحنه  از  و  آمدن  صحنه  بر 

و  قبض  بر  جهاني  قدرتهاي  و  دولتها  فرود  و  فراز  و  سياسي 

بسط و درجه و دامنة اهميت راهبردي جغرافياي طبيعي اعم 

از برّي و بحري و نيز بر تقدير تاريخي مردمان بطور مقدر و 

آبراهة خليج فارس  و  است  داشته  تأثير  اجتناب ناپذير همواره 

تاريخي و منابع  اين قاعده مستثني نيست. هم مستندات  از 

و  کاوشها  و  باستان شناختي  شواهد  و  مدارک  هم  و  مکتوب 

بسطهاي  و  قبض  مويد  باستان شناسان  ميداني  مطالعات 

در  آن  کرانه هاي  و  خليج فارس  آبراهة  که  است  گسترده يي 

طول  کيلومتر  هزار  دو  است.  سرگذرانده  از  اخير  هزاره هاي 

پيشنهادي براي جايگاه بندر پارتي اُمانا 

بر اساس بررسيها و کاوشهاي انجام گرفته در سواحل شمالي و جنوبي تنگة هرمز

دکتر حکمت اله ملاصالحي1
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جغرافياي  دامن  که  خليج فارس  شمالي  ساحلي  جغرافياي 

ايران زمين را بسوي درياهاي آزاد ميگشايد، اهميت راهبردي 

خليجي  و  آبراهه  است؛  کرده  چندان  صد  کشور  براي  را  آن 

مدارک  و  شواهد  هم  و  تاريخي  مستندات  و  منابع  هم  که 

ايرانيان  حضورتاريخي  هم  آن  ايراني  برنام  باستان شناختي 

و  تأييد  مهر  تاريخ  طول  در  آن  ساحلي  مناطق  و  جغرافيا  بر 

انگشت تاکيد مينهند. نوشتار حاضر انگشت اشارت و تأکيدش 

با  البته  است؛  رفته  نشانه  ايرانيان  تاريخي  حضور  همين  بر 

اتکاء به منابع و مستندات تاريخي و ابتناء به مدارک و شواهد 

باستان شناختي.

شواهد  و  تاريخي  مستندات  و  مکتوب  منابع  از 

و  مهم  بنادر  که  ميشود  استنباط  چنين  باستان شناختي 

ستد  و  داد  مقياس  در  هم  خليج فارس  پارتي  عصر  شاخص 

فعّاليت  فرامنطقه يي  مقياس  در  هم  و  منطقه يي  تجارت  و 

بنياد  خليج فارس  جنوبي  کرانه هاي  در  بنادر  اين  ميکرده اند. 

نوشتاري  منابع  در  از جمله مهمترينشان که  بودند.  پذيرفته 

کلاسيک به آن اشاره شده، بندر اُمانا بوده است. در رابطه با 

مکان فعلي يا موقعيت مکاني در ميان پژوهشگران اين بنادر 

قوّت خود  به  آراء همچنان  اختلاف  و  ندارد  وجود  نظر  اتّفاق 

باقي است. آنچه از نوشته ها و روايات بجاي مانده از پريپلوس و 

پليني استنباط ميشود اين است که بطور کلي ميتوان نظرات 

ارائه شده دربارة اين بنادر )امُانا( را به چهار گروه تقسيم بندي 

کرد: نظر گروهي بر اين است که امُانا در کرانه هاي ايران قرار 

سواحل  در  باستان،  گدروزياي  در  مکران،  در  است؛  داشته 

کرمان يا کارمانياي باستان به زبان هلني. نظر ديگر اين است 

است.  قرار داشته  بتينه در شبه جزيرة عمان  که در سواحل 

نظر ديگر بر کرانه هاي جنوبي خليج فارس بين رأس مسندم و 

شبه جزيرة قطر انگشت تأکيد مينهد.

اُمانا در نوشته هاي پريپلوس و پليني

بعنوان  اُمانا  به  که  کلاسيک  منابع  مهمترين  از  يکي 

اين  است.  پريپلوس1  کتاب  کرده،  اشاره  پارتي  بندرگاه  يک 

کتاب احتمالًا بين سالهاي 40 تا 70 ميلادي توسط مورخي 

1. The Periplus of the Erythraean Sea

راههاي  و  بنادر  به  کتاب  اين  در  است.  شده  نوشته  ناشناس 

تجاري دريايي بين اسکندريه در مصر تا بنادر جنوبي و غربي 

در  که  شهرهايي  و  بنادر  مهمترين  از  است.  شده  اشاره  هند 

موسچا،2  بندر  به  ميتوان  است  شده  اشاره  آنها  به  پريپلوس 

.)Potts, 2009: 41( اُمانا3 و آپولوگوس اشاره کرد

در کتاب پريپلوس در ارتباط با بنادر اُمانا و آپولوگوس آمده 

است:

و پهن خليج فارس  بزرگ  تنگه درياي خيلي  اين  آنسوي 

قرار گرفته است. در انتهاي اين خليج، شهر بندري بنام 

اسپاسينو  خاراکس  نزديکي  در  که  شده  واقع  آپولوگوس 

دهانة  از  کشتيراني  با  است.  گرفته  قرار  فرات  رودخانة  و 

خليج فارس، پس از شش روز، شهر تجاري ديگر پارسي 

به نام اُمانا قرار دارد. از بارياگازا4 به هردوي اين شهرهاي 

بندري کشتيهاي بزرگي بطور مرتب فرستاده ميشود، که با 

مس و چوب صندل و الوار ساج و کنده  هاي درخت ساج و 

آبنوس پر شده اند. کندر نيز از کانا به اُمانا فرستاده ميشود. 

از اُمانا تا عربستان قايقهاي کوچکي ساخته ميشود که بنام 

بارياگازا  مدارات5 معروف هستند. از هردوي اين بنادر به 

نامرغوب  نمونه هاي  مرواريد،  زيادي  شمار  عربستان  و 

کالاهاي هندي؛ مثل فلفل، لباس، شراب، مقدار فراواني 

 .)Casson, 1989: 73, 180( خرما، طلا و برده صادر ميشود

و  قبايل  مردم،  از  فراواني  و  دقيق  اطلاعات  نيز  پليني 

است. چند جزيره  داده  ارائه  عربستان  مکانهاي جنوب شرق 

عبارتند  است،  کرده  اشاره  آنها  به  پليني  که  مهمي  شهر  و 

اُمانا و  از: جزيرة آسکيلياو رينيا، بندر کوبوييا اورسا6 و بنادر 

 .)Pliny, NH 6. 32. 149-152( 7باتراساواو

سواحل جنوبي خليج فارس

جنوبي  سواحل  در  اخير  سالهاي  طي  که  بررسيهايي  در 
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خليج فارس انجام شده، شمار زيادي محوطة مربوط به عصر 

ميان  در  است.  شده  ثبت  و  شناسايي  پارتيان  امپراطوري 

امارات،  و  عمان  کشورهاي  در  شده  شناسايي  محوطه هاي 

و  مکشوف  شواهد  از  و  بوده  بسيار  اهميت  حائز  محوطه  سه 

مطالعات انجام شده چنين استنباط ميشود که هر کدام بنادر 

تجاري بزرگ در زمان خود بوده اند. 

يکي از اين سه محوطه در چهار کيلومتري جنوب سوهار 

در منطقه يي بين قَيل شيبول و سوَيهيرِه در کشور عمان قرار 

گرفته که بنام تپه »SH 11« معروف است. اين تپه به قطر 160 

متر و ارتفاع 3/5 متر مربوط به دورة پارت و ساساني است. 

1973.م  سال  در  هاروارد  دانشگاه  بررسيهاي  طي  تپه  اين 

سال 1980.م  در  نيز  فرانسوي  هيئت  شد.  ثبت  و  شناسايي 

اين محوطه را بررسي و سفال و مواد فرهنگي بيشتري از سطح 

محوطه جمع آوري کرد. اين هيئت مطالعة سفالهاي مکشوف 

تخصص  نداشتن  بدليل  امّا  داشت،  خود  کاري  برنامة  در  را 

کافي در اين زمينه از مطالعة آنها منصرف شد. مطالعة هامفريز 

اشاره کرده که سفالهاي اين محوطه مشابه به سفالهاي محوطة  

.)Humpheries, 1974: 49-51( ديگري در وادي بَهلا هستند

او همچنين براساس مطالعة سفالهاي بدست آمده از اين 

محوطه، يادآور ميشود که ارتباطات و مناسبات مهم و جدّي 

در  واقع  محوطه هاي  و  محوطه  اين  مردمان  و  ساکنان  ميان 

پاکستان و ايران، بويژه محوطه هاي واقع در ميناب و جيرفت، 

تپه يحيي، دهانه  غلامان و قلعه نو وجود داشته است. هامفريز 

با توجه به مواد فرهنگي بدست آمده از اين تپه اشاره کرده که 

احتمالًا اين تپه همان بندر اُماناي باستان است که در منابع 

.)Ibid :53 -54( کلاسيک به آن اشاره شده است

تپة »SH 11« در اواخر دورة  آهن ايجاد شد و در قرن سوم 

که  توجهي  درخور  اقتصادي  و  سياسي  تغييرات  با  ميلادي 

بوجود آمد، متروک شد. در واقع تمامي سفالها و اشياي سنگي 

بدست آمده از سطح محوطه مربوط به عصر آهن ميباشد. هيچ 

قطعه سفال و ديگر مواد فرهنگي که مرتبط و منتسب و متعلق 

به قرن دوم و نيمة قرن اول پيش از ميلاد باشد از اين محوطه 

.)Kervran, 2004: 292( بدست نيامد

بنابرين، براساس متون کلاسيک رومي و يوناني )پريپلوس 

و پليني( که مربوط به قرن اول ميلادي هستند هامفريز براين 

باور است که اين محوطه احتمالًا اُماناي باستان است. هر چند 

در متون کلاسيک اشاره يي به جاي دقيق اين بندر نشده است.

هفتمين  و  بيست  بعنوان  مِزون1  از  ميدانيم  که  همانطور 

نامبرده  رستم،  نقش  کتيبة  در  ساساني  امپراطوري  استان 

شده است. منابع سرياني اشاره کرده اند که مِزون يک مکان 

است.  بوده  ميلادي  هفتم  تا  پنجم  قرون  در  اسقف نشين 

قَطَريه2  در  اسقف نشين  مکان  يک  225.م  سال  حدود  در 

از طريق  هم  احتمالًا  نسطوري  هيئتهاي  است.  داشته  وجود 

زميني و هم از طريق دريا بين شمال )مسن و نواحي شمال 

تا  عربستان(  جنوب  شرق  و  )جنوب  جنوب  تا  خليج فارس( 

اُمانا تجارت ميکرده اند. در سال 676 .م جرج اول کاتوليک، 

يک شوراي مسيح در دارين در جزيرة تاروت تشکيل داد. اين 

شورا از اسقفهاي دارين، مِزون، حَجر و حتا تشکيل شده بود. 

کرده  اند.3  ياد  مزون  نام  با  از سوهار  نيز  مسلمان  نويسندگان 

ساساني  دورة  به  مربوط  بزرگ،  و  مشهور  بندري  سوهار 

دويست  و  مسقط  شمال  کيلومتري  دويست  در  اسلامي  و 

1.Masun 
2. Qatraye )نام سرياني منطقة شمال شرق عربستان)

3. براي آگاهي بيشتر ر.ک: )بلاذري، 1367: 128(
شکل 1: موقعيت محوطه هاي مهم پارتي در تنگة هرمز
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کيلومتري جنوب دبي قرار گرفته است )شکل 1(. حداقل سه 

است  شده  انجام  سوهار  در  بررسي  فصل  دو  و  کاوش  پروژة 

 .)Costa&Wilkinson,1987:9;Kervran,2004:266-270)

تا   1980 سالهاي  بين  که  کاوشهايي  اساس  بر  کِروِران 

1986.م در اين محوطه انجام داد و مواد فرهنگي که از اين 

محوطه به دست آورد معتقد است که سوهار بايد همان بندر 

 »SH 11« اُماناي باستان يا بندر پارسي پريپلوس باشد نه تپة

.)Kervran, 2004: 293, 341)

بيشتر پژوهشگراني که معتقدند امُانا در سواحل بتينه قرار 

داشته است، آنها کِروِران و سوهار را شبيه  ترين محوطه به امُانا 

دانسته اند. از جملة اين پژوهشگران ميتوان به اسپرينگر، مايلز، 

توماچِک، وُلِرز، مارکوارت و ماريک اشاره کرد.1 با اينهمه اگر 

بخواهيم به نوشته هاي پريپلوس استناد کنيم که روايت ميکند 

امُانا  به بندر  از دهانة خليج فارس  پس از شش روز کشتيراني 

ميرسيم ويلکينسون بر اين نظر است که در شماري از منابع 

جغرافيايي کلاسيک عربي خليج فارس را از دهانة درياي عمان 

.)Wilkinson, 1964: 348( بحساب آورده اند نه تنگة هرمز

هرينک معتقد است آنگونه که پليني بيان کرده، امُانا شهري 

را در سواحل  بندر  اين  ميتواند موقعيت  کارمانيا که  است در 

 .)Haerinck, 1998b: 277( بخشد  قوت  خليج فارس  ايراني 

همچنين پريپلوس باز اشاره کرده است که امُانا يکي از بنادر 

تجاري پارس است »بعد از کشوري که امُانا متعلق به آن است 

کشوري ديگر به نام پارسيداي وجود دارد که بخشي از پادشاهي 

ديگر است« )Salles, 1995:130-132(. در نتيجه طوماري هم 

بر روي ما گشوده  از تفسيرهاي متفاوت  از اظهارنظرها و هم 

ميشود. البته پريپلوس نميگويد که اين محوطه در پارس قرار 

گرفته اما اشاره کرده که اين محوطه تحت کنترل و متعلق به 

پارس بوده و تقريباً تمامي کشور عمان تحت کنترل و متعلق به 

پارس بوده است )همانگونه که پيش از اين در دورة هخامنشي 

متعلق به پارس بوده است( )Potts, 2005: 9(. تفسير ديگري 

نيز ميتوان در ارتباط با متن پليني داشت و آن اينکه کارمانيا 

تنها محدود به منطقة جنوب  شرق ايران نميشده است، سواحل 

)Potts, 1990: 308( :1. براي آگاهي بيشتر ر.ک

عربي جنوب خليج فارس را نيز در بر ميگرفته است. حتي اگر 

اين نظريه را نيز بپذيريم، هنوز سؤالات ديگري وجود دارد که 

مسائل  بخاطر  را  خليج فارس  عربي  سواحل  واقعاً  پارسيها  آيا 

سياسي در طول قرن اول ميلادي کنترل ميکرده اند يا اينکه 

اين کنترل بخاطر مسائل تجاري و بازرگاني بوده است؟ بعبارت 

ديگر، نبايد فراموش کنيم که خاراسنيها علاقة زيادي به اين 

منطقه داشته اند. وجود سکه هاي محلي ضرب شده در جنوب 

شرق عربستان )اِددور و مليحا( نشان ميدهد که اين محوطه ها 

داشته اند  مستقل  سياسي  موجوديت  با  محلي  پادشاهي  يک 

(Haerinck, 1998b: 278(. بر اساس چندين فصل کاوش که 

در اِددور انجام شده و مواد فرهنگي فراواني که از اين محوطه 

بدست آمده، ميتوان نتيجه گرفت که تجارت گسترده يي ميان 

امُاناي  هرينک  است.  داشته  وجود  نقاط  ديگر  و  محوطه  اين 

.)Ibid( باستان را اِددور ميداند

از  يکي  عربي(  متحده  امارات  ام القوين،  )امارت  اِددور 

و  تنها محوطة ساحلي بين قطر  به احتمال زياد  و  بزرگترين 

تنگة هرمز در اواخر دهه هاي قرن اول پيش  ازميلاد و قرن اول 

 .)Stevens & Haerinck, 1996: 72-74( است  بوده  ميلادي 

اين محوطه در جنوب شرق سواحل عربي  خليج فارس و تقريباً 

120 کيلومتري تنگة هرمز واقع شده است )شکل 1(. اگرچه 

اما  دارد،  اين محوطه وجود  استقراري مختلفي در  دوره هاي 

دورة استقراري اصلي در اين محوطه مربوط به آغاز ميلادي 

کيلومتر   3×2 تقريباً  استقراري  محدودة  دوره  اين  در  است. 

 .)Haerinck, 1998b: 274( است

ام القوين  امارت  در  اِددور  در  باستان شناسي  کاوشهاي 

توسط گروههاي بلژيکي، انگليسي، فرانسوي و دانمارکي بين 

سالهاي 1986.م و 1995.م انجام شد.2 که طي اين کاوشها، 

فرهنگي  مواد  فراواني  شمار  محّلي،  مواد  و  توليدات  از  غير 

رومي/ شيشه هاي  مانند:  شد،  يافت  نيز  خارجي  منشأ  با 

سفالهاي  شده،  حکاکي  فلزي  ظروف  و  برنزها  مديترانه يي، 

2. براي آگاهي بيشتر ر.ک: 
)Haerinck, 1991: 31-60(, )Boucharlat , 1988: 1-26(,
)Haerinck, 1992: 190- 208(, )Haerinck, 1993: 210-225(,
)Haerinck, 1994: 184-197(, )Haerinck, 1996: 69-74(
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 همانگونه که يادآورشديم با استناد به روايت پليني )قرن 

هرمز  تنگة  از  پس  خليج فارس  ساحل  در  اُمانا  ميلادي(  اول 

 The periplus of the کتاب  نويسندة  اما  است.  داشته  قرار 

تجاري  مرکز  را  آن  او  )که  شهر  اين  مکان   Erythraean sea

ايراني خليج فارس ميداند.  را در کنار سواحل  مينامد(  پارس 

در  را  بندر  اين  قرن دوم ميلادي، مکان  در  بطلميوس،  تنها 

سواحل عربستان شرقي دور از تنگة هرمز ذکر کرده است. با 

استناد به روايت پليني و ديگر نويسندگان دوران باستان که 

اُمانا را در سواحل خليج فارس پس از تنگة هرمز ذکر کرده اند، 

پاتس نيز همانند هرينک براين نظر است که اُمانا با اِددور که 

و  خليج فارس  عربي  سواحل  در  استقراري  محوطة  مهمترين 

.)Potts, 1988: 155( نزديک تنگة هرمز است، مطابقت دارد

سواحل شمالي خليج فارس

بر اساس گفته هاي پليني و پريپلوس احتمال دارد مکان 

فعلي اُمانا در سواحل شمالي خليج فارس باشد. اُمانا ميتوانسته 

قشم  جزيرة  يا  و  لنگه  بندر  بندرعباس،  ميناب،  سواحل  در 

محوطه  ده  ويليامسون  ميناب  سواحل  در  باشد.  شده  ايجاد 

مربوط به دورة ساساني براساس يافته هاي سطحي، شناسايي 

آن،  بر  علاوه   .)Pricket, 1968:1270 - 1272( کرد  ثبت  و 

محوطة  چند  از  ساساني  دورة  به  مربوط  سطحي  سفالهاي 

کوچکتر ساحلي در جاسک و غرب بوشهر شناسايي شده اند 

 .)Kennet, 2002: 160, Priestman & Kennet, 2002: 260)

طي اين بررسي هيچ محوطة ساحلي پارت که بتوان آن  را با 

اُمانا يکي دانست شناسايي نشد.

جنوب  منقوش  ظروف  بين النهرين،  جنوب  به  مربوط  پارتي 

شرق ايران، سفال هندي و پاکستاني، يوناني و رومي و ظروف 

سنگي جنوب شبه جزيرة عربستان1 و سکه هاي فراوان از دورة 
پارت )شکل 3( و ساساني و ديگر نقاط.2

محوطه  اين  در  شده  کاوش  بناهاي  مهمترين  از 

به  مربوط  اطلاعات  که   C ناحية  در  واقع  قلعة  به  ميتوان 

                                         F ناحية  قلعة  و   )Potts, 1990: 275 - 276( است  اندک  آن 

(ecomte, 1993:195-217( اشاره کرد )شکل 2(. موتون قلعة 

ميلادي  سوم  قرن  اوايل  يا  دوم  قرن  به  را   C ناحية  در  واقع 

تاريخگذاري کرده است، هرچند کِنِت اين قلعه را مربوط به 

در  واقع  قلعة   .)Kennet, 2005: 113( ميداند  متأخرتر  دورة 

ناحية F نيز به قرن سوم و چهارم ميلادي تاريخگذاري شده 

.)Lecomte, 1993: 195 - 217( است

1. براي آگاهي بيشتر ر.ک: 
)Whitehouse, 1998, 2000: 87 - 128(, )Papadopoulos,1994: 267 - 279(

2. براي آگاهي بيشتر ر.ک:
)Haerinck, 1998c: 278 - 301(, )Potts, 1991: 14(, )potts & Gribb, 
1995: 123 - 137(

شکل 2: قلعة کاوش شده مربوط به دورة پارتي در اددور

شکل 3: نمونه سکة پارتي بدست آمده از اِددور 
)Haerinck, 1998b: 288 :برگرفته از(



11 پيشنهادي براي جايگاه بندر پارتي اُمانا بر اساس بررسيها ... /

طي بررسيهايي که در فصل زمستان 1384 در شهرستان 

و ساساني شناسايي  پارت  انجام شد، شماري محوطة  ميناب 

شد. يکي از مهمترين محوطه هاي شناسايي  شدة در اين بررسي 

لَنگرچيني است. اين محوطه به  مربوط به دورة پارتي، کَهور 

نامهاي نخل ابراهيمي و مُغ بِريمي نيز معروف است. اين محوطه 

بزرگترين محوطة پارتي است که تاکنون در کرانه هاي شمالي 

خليج فارس شناسايي شده است )خسروزاده و ديگران، 1385: 

55 -70(. محوطة کهور لنگر چيني، به ابعاد تقريبي 600×800 

متر، در فاصلة دو کيلومتري جنوب غرب روستاي نخل ابراهيمي 

واقع شده است. مشخصة اصلي سطحي اين محوطه، پراکندگي 

چشمگير انواع صدفها و گوش ماهيهاي دريايي است. همچنين 

فراواني تکه سفال و سرباره هاي حاصل از ذوب کانسنگ مس و 

سرب بر سطح محوطه کاملًا قابل توجه است. اين محوطه در 

بخشي از دشت ميناب قرار گرفته که بيشتر بشکل ماسه زار است 

و براي کشاورزي مناسب نيست و امروزه هيچ زمين کشاورزي تا 

فاصلة دست کم دو کيلومتري آن ديده نميشود. محوطه تقريباً 

هموار و همسطح زمينهاي پيرامون است. در قسمتهايي از آن، 

پشته هاي کم ارتفاع ماسه يي نيز مشاهده ميشود )همان: 56(. 

از سال 1386 تا 1389 اين محوطه را سيامک سرلک طي سه 

فصل کاوش و جراحي کرد. کاوشهاي اين محوطه در دو محدودة 

گورستاني و دژ متمرکز شد. مهمترين بخشهاي کاوش شده در 

اين محوطه، دژي خشتي در بخش غربي محوطه )شکل 4( 

و گورستان بخش شرقي محوطه بود. براساس کاوشهاي انجام 

متر  ابعاد 160  به  چهارگوش  پلاني  ابراهيمي  نخل  دژ  شده، 

)در راستاي شرق به غرب( و 140 متر )در راستاي شمال به 

بر  اخير  بنا در سالهاي  اين  از  جنوب( داشته است. بخشهايي 

بيشتر  ولي  تخريب شده  مکانيکي  بيل  توسط  اثر خاکبرداري 

بين  دژ  حصار  پهناي  است.  مانده  باقي  سالم  آن  قسمتهاي 

170 تا 220 سانتيمتر و پهناي ديوار ساخت و سازهاي درون 

دژ بين 140 تا 170 سانتيمتر است. نکتة عجيب در ساخت 

حصار و ديوارهاي بخش داخلي دژ، استفاده از خشتها در ابعاد 

و اندازه هاي گوناگون است. اين خشتها در هيچ کدام از ديوارها 

شکل 4: قلعة کاوش شده مربوط به دورة پارتي در کهور لنگرچيني )برگرفته از سرلک، 1392(
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يک اندازه نيست )سرلک، 1392: 33(. شمار زيادي گورخمره 

نيز کاوش شد که مواد فرهنگي فراواني از جمله شمار زيادي 

سفال از اين گورخمره ها بدست آمد)همانجا(.

مهمترين مواد فرهنگي بدست آمده از سطح محوطة کهور 

از سفال، همانطور که  بغير  است.  تکه هاي سفال  لنگرچيني 

فلز، تکه هاي کانسنگ مس  فراواني سربارة  گفته شد، شمار 

بر  نيز  مس  فلز  از  تکه هايي  و  سرب(  )احتمالًا  ديگر  فلزي  و 

سطح محوطه ديده ميشود. سفالهاي گردآوري شده از سطح 

ساده،  گونه هاي  به  فني  ويژگيهاي  و  ساخت  نظر  از  محوطه 

با پوشش قهوه يي و قرمز، لعاب دار، آشپز خانه يي، خاکستري 

به  توجه  با  ميشوند.  تقسيمبندي  منقوش  و  خشن  و  ظريف 

تنوع گونه هاي سفالي اين محوطه، بنظر ميرسد که مناسبات 

برقرار  مناطق همجوار  و ساير  اين منطقه  ميان  پيوندهايي  و 

بوده است؛ براي مثال، سفال گونة لعاب دار قطعاً از خوزستان 

نيز  منقوش  گونة  و  ميشده  وارد  بين النهرين  جنوب  يا 

شباهتهاي بسيار زيادي با گونة منقوش يک و دورنگ جنوب 

شرق ايران )کرمان( دارد. شباهتهايي نيز بين سفالهاي بدست 

آمده از اين محوطه با محوطه هاي دورة سلوکي و پارت حوزة 

جنوبي درياي عمان و خليج فارس ديده ميشود و بنظر ميرسد 

پيوندهايي بين کهور لنگرچيني و محوطه هايي همچون اِددور 

تاج  عمان،  در  سوهار  بحرين،  در  قلات  امارات،  در  مِليحا  و 

نشان دهندة  داشته که  فيلکه در کويت وجود  و  در عربستان 

ارتباطات تجاري و اقتصادي بين اين مناطق است. 

پارتي  عصر  محوطة  بزرگترين  لنگرچيني  کهور  هرچند 

است که تاکنون در سواحل شمالي خليج فارس شناسايي شده 

منابع  در  شده  اشاره  اُماناي  نميتواند  محوطه  اين  اينهمه  با 

کلاسيک باشد. طي بررسيها و چند فصل کاوشي که در اين 

محوطه انجام شد؛ مواد فرهنگي غني با منشاء برون منطقه يي 

از جمله سکه، سفال، ظروف فلزي، شيشه، مهره، مهر و... که 

نشان  دهندة ارتباط تجاري اين محوطه با بنادر جنوب، شرق 

بشکل  مديترانه  سواحل  و  آفريقا  شرق  آسيا،  جنوب شرق  و 

فرامنطقه  يي، باشد بدست نيامده است. در حالي که در منابع 

کلاسيک بصراحت ذکر شده که آمانا درگير تجارت منطقه يي 

و فرامنطقه يي در خليج فارس بوده است.

از ديگر مناطقي که براساس گفته هاي پليني و پريپلوس، 

بندر پارسي آمانا ميتواند قرار داشته باشد، جزيرة قشم است. 

هرچند  انجام شد،  قشم  جزيرة  در  که  بررسي  فصل  دو  طي 

محوطه هاي زيادي مربوط به دوره هاي مختلف شناسايي شد 

ولي بندر پارتي که بتوان آن را با اُمانا مطابقت داد، شناسايي 

پارت  به دورة  بزرگترين محوطة شناسايي شدة مربوط  نشد. 

بلکه در حدود  نه در کنار ساحل  دُفاري،  بنام  اين جزيره  در 

پنج کيلومتري از ساحل قرار گرفته که از سطح اين محوطه 

نيز مواد فرهنگي که نشان دهندة ارتباط تجاري اين محوطه با 

ديگر نقاط بشکل فرامنطقه يي باشد بدست نيامد.

محوطة  نيز  لنگه  بندر  و  بندرعباس  سواحل  بررسي  در 

است  نشده  گزارش  پارت  دورة  به  مربوط  بندرگاهي  بزرگ 

)آبيان، 1385، 2 جلد و توفيقيان، 1384: فصل اول(.

نتيجه گيري

دو  پليني،  و  پريپلوس  توسط  ارائه شده  اساس مدارک  بر 

تفسير را ميتوان براي موقعيت جغرافيايي امُانا ارائه داد: امُانا در 

سواحل جنوبي خليج فارس قرار داشته، اما تحت کنترل ايران 

بوده، يا امُانا اصلًا در سواحل ايراني خليج فارس قرار داشته است.

با توجه به موقعيت ساحلي و مواد فرهنگي به دست آمده 

اين  در  شده  مطالعه  پس کرانه يي  و  ساحلي  محوطه هاي  از 

گروه  کرد:  تقسيمبندي  گروه  دو  در  را  آنها  ميتوان  پژوهش 

خارجي  فرهنگي  مواد  با  ساحلي  بزرگ  محوطه هاي  نخست 

غني که احتمالًا درگير بازرگاني مستقيم بوده و با ديگر بنادر 

ساحلي خليج فارس و اقيانوس هند در ارتباط بوده اند و اساساً 

جملة  از  آمده اند؛  بوجود  بازرگاني  و  تجاري  منظورهاي  به 

جنوبي  سواحل  در  اِددور  سوهار،  به  ميتوان  محوطه ها  اين 

محوطه هاي  از  شماري  دوم،  گروه  کرد.  اشاره  خليج فارس 

اهداف  براي  اساساً  که  ميشوند  شامل  را  خليج فارس  ساحلي 

نيازهاي  به  پاسخگويي  براي  بلکه  نشده  بودند  ايجاد  تجاري 

پذيرفته  بنياد  و  شده  تاسيس  و صنعتي  صيادي  مانند  ديگر 

بودند. اين بنادر اساساً داراي روابط تجاري منطقه يي فقط با 

به  ميتوان  آنها  ميان  در  که  بودند  خليج فارس  ساحلي  بنادر 

کهور لنگرچيني در سواحل ميناب اشاره کرد. 
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که  ميشود  استنباط  پليني چنين  و  پريپلوس  روايات  از   

فرامنطقه يي  دادوستدهاي  و  بازرگاني  فعّاليتهاي  درگير  اُمانا 

بوده که با اقيانوس هند، روم و ديگر بنادر خليج فارس از جمله 

آپولوگوس در ارتباط بوده است. از ميان محوطه هاي ياد شده 

در بالا، اِددور بندرگاهي بسيار بزرگ بوده و ميتوانسته اُماناي 

باستان باشد. وجود شمار فراواني مواد فرهنگي برون منطقه يي 

مکشوف در اِددور بروشني نشان ميدهد که اين محوطه درگير 

يک تجارت بين المللي بوده که کالاها از مناطق و بنادر مختلف 

و از راهها با وسايل متفاوت به اين بندر ميرسيده است. 

سالز بر اين نظر است که در دورة پريپلوس کالاهاي رومي 

)اُماناي  اِددور  و  مليحا  مثل  در محوطه هايي  در خليج فارس، 

نميرسيده  مناطق  اين  به  رومي  دنياي  از  مستقيماً  باستان(، 

يا  )براچ  باروچ1  بندر  و  خليج فارس  طريق  از  آن  بجاي  بلکه 

باريگازاي باستان( در هند به خليج فارس صادر ميشده است 

.)Salles, 1993: 514 - 518)

است  اين  ميکند  رد  را  نظر  اين  قوياً  که  مسئله يي  اما 

است.  نکرده  خليج فارس  به  اشاره يي  هيچگاه  پريپلوس  که 

شيشه هاي  که  است  باور  اين  بر  سالز  دليل،  همين  به 

است                                      ميشده  صادر  خليج فارس  به  هند  طريق  از  رومي 

که  ميکند  استدلال  چنين  سالز   .)Salles, 1995:140)

که  دليل  اين  به  نکرده،  خليج فارس  به  اشاره يي  پريپلوس 

پريپلوس  واقع  وارد خليج فارس نشده اند. در  روميها هيچگاه 

مس  کمباي(  خليج  )در  بارياگازا  از  کشتيها  که  کرده  اشاره 

)احتمالًا  اُمانا  يکي  پارسي،  مهم  بندر  دو  به  را  انواع چوب  و 

خليج فارس،  رأس  )در  آپولوگوس  احتمالًا  ديگري  و  اِددور( 

صادر  اسلامي(  مياني  قرون  در  بصره  مهم  بندر  ابُله  احتمالًا 

به  که  پريپلوس  رومي  کالاهاي  فهرست  در  ميکرده اند. 

و  ميشد، شيشه  دلتاي سند صادر  در  بارباريکون  و  بارياگازا 

ظروف شيشه يي نيز ديده ميشود. بنابرين، سالز نتيجه گرفته 

که ظروف شيشه يي رومي از طريق بنادر هندي با کشتيهاي 

پارسي و هندي به بنادر ايراني صادر ميشد.

1. Baruch

پاتس بر اين باور است در حالي که رفت  و آمد در جنوب 

درياي سرخ و اقيانوس هند براي دستيابي به کالاهاي هندي 

تجاري  کاروانهاي  ميشد،  انجام  روميها  توسط  دور  شرق  و 

شهرهاي  به  سوريه  در  پالمير  از  را  کالاها  زمين،  طريق  از 

بلاشگرد، سلوکيه و اسپاسينوس خاراکس در عراق، منتقل و 

از طريق خاراسن و از راه دريا آنها را به اُمانا و هند ميرساندند 

.)potts, 2001: 55)

شواهد زيادي مبني بر ارتباطات تجاري ميان شرق آفريقا 

وجود  ساساني  و  پارت  دوره هاي  در  خليج فارس  سواحل  و 

اقلام  جمله  از   .)95 )خسروزاده،71:1392-  است  داشته 

که  آپولوگوس  و  امُانا  پارت،  دورة  مهم  بندر  دو  به  صادراتي 

پريپلوس به آن اشاره کرده، بَرده است. تاجران رومي بَرده ها 

را از سواحل سومالي و بندرت از مالائو )بِربِرا( و به تعداد فراوان 

ديگر  به  گاردافو(3  )هافون، جنوب  اوپوني2  از  بهتر  کيفيت  و 

فرستاده  مصر  به  برده ها  اين  بيشتر  اما  ميفرستادند.  نقاط 

ميشدند. برده هاي صادر شده به هند و عربستان از طريق اُمانا 

و آپولوگوس، نميتوانست توسط تاجران رومي صورت گرفته 

باشد، بلکه به احتمال زياد از طريق و بوساطت تاجران اين دو 

بندر از آفريقا وارد ميشده اند. بنابرين، بنظر ميرسد در زمان 

براي  شمال شرق  موسمي  بادهاي  از  امُاني  ملوانان  پريپلوس 

عبور از درياي عمان و رسيدن به سواحل شرقي آفريقا براي 

استفاده  جنوبيتر،  بازارهاي  يا  اوپوني  از  برده  آوردن  بدست 

و  فيل  عاج  مثل  ديگري  کالاهاي  برده،  بر  علاوه  ميکرده اند. 

شاخ کرگدن نيز از اين منطقه به امُانا و ديگر بنادر خليج فارس 

.)Groom, 1995: 189( صادر ميشد

که  تجاري  بنادري  بعنوان  را  آپولوگوس  و  امُانا  کازون، 

حاکم  يک  توسط  آنها  در  تجارت  و  داشتند  محدود  تجارت 

 .)Cason, 1989: 276( قانوني کنترل ميشده تفسير کرده است

پادشاهي که در زمان پريپلوس در خاراسن حکومت ميکرده، 

احتمالًا آتامبلوس سوم بوده است. اگرچه سالي که او فوت کرده 

نامشخص است، اما سکه هايش زمان سلطنت او را بين 38- 39 

 .)Groom, 1995: 187( تا 44-45 ميلادي نشان ميدهند

2. Opone
3. Gardafu
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تمامي  که  آمده  پريپلوس  اشارات  در  سخن،  بديگر 

که  بوده  پارس  به  متعلق  يا  کنترل  تحت  عمان  سرزمين 

همچنين  شود.  تعبير  پارت  امپراطوري  بعنوان  ميبايد 

نويسندة آن گفته که آپولوگوس که در نزديکي اسپاسينوس 

خاراکس و در کنار دجله قرار گرفته ديگر بندر پارتي است 

(Casson, 1989: 71, 84, 174(. ما ميدانيم که خاراسنيها 

داشتند  را  خود  خودمختار  پادشاهي  و  مستقل  نسبتاً 

نيز  سياسي  نظر  از  بودند،  پارتيها  خراج گزار  تنها  نه  که 

اين  توجه  با  سالز  و  هرينک  بودند.  پارتيها  کنترل  تحت 

خراجگزار  عربستان  جنوب شرق  که  نظرند  اين  بر  شواهد 

پارتها  خراجگزار  خود  نيز  خاراسنيها  و  بودند  خاراسنيها 

 .)Salles, 1993: 508 - 509  ,Haerinck, 1998a: 32( بودند 

نامشخص  نويسندة  گفتة  که  پذيرفت  ميتوان  اوصاف  اين  با 

از  جزئي  را  آن  که  عربستان  جنوب شرق  مورد  در  پريپلوس 

پارتيها ميداند، درست باشد. روشن است که ارتباط بين شرق 

و جنوب شرق عربستان با ايران نيز در اين دوره زياد بوده که 

سفالها و ديگر مواد فرهنگي بدست آمده از محوطه هاي پارتي 

سکه هاي  که  هرچند  ميکند؛  ثابت  را  مسئله  اين  ناحيه  اين 

از اين منطقه بدست آمده است. نبايد فراموش  پارتي اندکي 

کنيم که شبه  جزيرة عمان که بنام مَکا1 ناميده ميشده، بهمراه 

جنوب شرق عربستان در کتيبه هاي هخامنشي به عنوان يک 

اين  نيز  ساساني  و  پارت  دورة  در  ميشده اند.  شناخته  استان 

امپراطوري  دورة  در  هرچند  بوده  آنها  کنترل  تحت  منطقه 

ميشد.  انجام  کنترل  خاراسن  طريق  از  مقطعي  در  پارتيان 

ميان  ارتباط  از  مانده  برجاي  باستان شناختي  بقاياي  واقع  در 

هرچند  ميکند؛  حکايت  خاراسن  و  عربستان  شرق  جنوب 

نشانه هاي روشني از کنترل سياسي ديده نميشود.

با استناد به سکه يي که از مهرداد بدست آمده، در سال 

 .)5 پارتيان درآمده است )شکل  142.م عمان تحت کنترل 

روي اين سکه کتيبه  يي است که از مهرداد با عنوان پادشاه 

پيش  خاراکسي  ايزودور  که  همانطور  است.  شده  ياد  عمان 

از اين اشاره کرده، عمان براي ساکنان ميسن شناخته شده 

اُمانا  بندر  که  کرده  تأييد  نيز  پريپلوس  که  حالي  در  بود، 

1. Maka

داشته  آپولوگوس  ميسني  بندر  با  نزديکي  بسيار  ارتباطات 

.)Potts, 1996: 279( است

روي  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر  آنکه  سخن  نتيجه   

سکه ها، سفالها و ديگر مواد فرهنگي بدست آمده از محوطه هاي 

امپراطوري  عصر  در  که  گفت  ميتوان  خليج فارس  جنوب 

فرمانروايان  از  يکي  يا  آنها  کنترل  تحت  منطقه  اين  پارتيان 

تحت کنترل پارتها )کارمانيا و خاراسن( بوده است. با استناد 

احتمالًا در  اِددور و مليحا  از  آمده  به سکه هاي محلي بدست 

داراي  عربستان  شبه  جزيرة  جنوب شرقي  بخش  نيز  مقطعي 

از  برخي  نظر  خلاف  بر  است.  بوده  داخلي  محدود  استقلال 

سياسي  نظر  از  هيچ وقت  ناحيه  اين  خارجي  باستان شناسان 

بطور کامل مستقل نبوده و همانند ديگر فرمانروايان تابع پارت، 

خراجگزار پارتيها در عصر امپراطوري پارتيان بوده ند. بنابرين، 

ميتوان گفت با توجه به موقيعت بسيار مناسب سواحل جنوبي 

ارتباط  ميتوانست  هند  اقيانوس  سواحل  بنادر  با  خليج فارس 

بندر  پارتها  کند.  برقرار  مقبولتر  و  مطلوبتر  و  موثّرتر  تجاري 

اِددور را که احتمالًا همان آماناي باستان بوده در اين سواحل 

بنياد نهاده و تأسيس کردند که بشکل غيرمستقيم و از طريق 

خاراسنيها آن را کنترل ميکردند.

شکل 5: نمونه سکة مربوط به مهرداد که خود را با عنوان پادشاه 
)Potts, 1996: fig. 12 :عمان توصيف کرده )برگرفته از
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